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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

خورد چه بسا ميمطالب به گوشش  واين اصطلاحاتوقتي بالاخره ... 

هايي ممكن است پيدا بشود و خود گوينده مطالب مفيدي هم هست حالا نكته

چه طرف يك ربع صبحت شد يك ظرايفي را تذكر بدهد و اين حاصل خواهد 

!ساعتكند يا سه 

 در اين !استمي مسئلة مه، اين مسئله! مسئلة دوم تأثير گذاري اينهاستو

 مسائل مثلا همين بحثي كه ما داريم اين اگر مثلا بين سي و پنج وگونه مجالس 

دقيقه باشد تا چهل دقيقه در اين محدوده خوب است الان فرض كنيد كه راجع 

نه استطاعت بله وست در مؤ به كيفيت قدرت و قوت امربوطبه بحث امروز كه 

 نكاتي كه بايد در و توجه به مطالبصحبت كنم باتوانم مييك ساعت و نيم هم 

 كه در اين اش اين فايده!؟اش چيستهن تذكر داده بشود ولي فايده ندارد فايدآ

 استعدادي ويك آمادگي داراي نفس هستيم و گونه مطالب به طور كلي همه ما 

افتادن و منطبق شدن فكر با همان مطلبي كه جابول وقداريم براي پذيرش و 

 نداريم نسبت به مطالب خلاف شود حالا كاري به خوبي و بدي مطلبميالقاء 

وقتي اين مسئله . داردوضعيهم مسئله همين است بالاخره نفس يك همچنين 

براي مخاطب وقتي شود كه آن حالت نشاط براي نفس محفوظ باشد ميحاصل 

شود آن ميكم به ملالت گراييد استعداد براي تقبل هم سست  كمآن نشاط

 چه دهندميآن اثر را ندارد لذا منبريهايي كه زياد طول ديگر شود مياستعداد كم 

بايد ببرد كه دهند ولي مخاطب آن فايده اي را ميبسا مطالب مفيدي هم ارائه 

هواي ديگري هم برد به خصوص اگر مسائل مسائلي باشد كه خوب حال و مين

در اين گونه موارد بهتر است كه آن گوينده به .... در آن لحاظ شده باشد و اينها 
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علت اينكه من تأكيد دارم كه در منبرها از مطالب متنوعي بهره اين مسائل برسد

اين نماند گرفته بشود به خاطر همين جهت است كه اين در يك روال عادي 

 گوينده خودش سرحال است همين مسائل موجب خستگي مخاطبين نشود

 نيست متوجهپيگيري كند را خواهد مطلب ميخودش چون گويد ميطوري دارد 

گويد مسائل ميخوب دارد و آيد قشنگ ميكه آن بدبخت مخاطب چه بر سرش 

خواهد مسئله را به يك نقطه برساند و تمام كند ولي ميگويد ميراست هم 

 خودش را بگذارد به جاي او كم كم !نظر بگيردبالاخره شرايط مخاطب را هم در 

بينيم و ميش هم رفت بالا ما وپف و صداي خركه روي هم افتادچشمش 

 مسئلة ، رعايت اين مسئلهپس!زند بابا پاشوميشنويم يكدفعه بغل دستي يكي مي

همين طوري موتور را همراه باشد با مطالب متنوع سخنانش است كه ميمه

 بايستي اين، كوكش كند سر يك ساعتي خاموش بشود نهروشن نكند بعد هم

 همراه با او مخاطب هم در يك حالت ،فراز و نشيب داشته باشد در صحبت

. قضيه طولاني شدن به طور كلي خوب نيستمنبربراي قرار بگيرد تازگي 

چند دقيقه باشد؟: تلميذ

نيم ساعت خوب است : استاد

در بين الطلوعين هم همين: تلميذ

، ده دقيقه هم مقدمه و بله نيم ساعت خوب است بيشتر نه: استاد

دانم از كجا آمده كه حتما يك مين ديگر .اش چهل دقيقه كافي استمؤخره

ساعت كمتر نباشد منبريهاي سابق اين طور نبودند مثلا آنهايي كه دعوت 

كردند اين طرف و آن طرف سابق يادم است مثلا همين آقاي فلسفي يك مي

كردند يك منبري يك ميزد اين طرف و آن طرف كه دعوتش ميت حرف نساع

 دقيقه در جايي 35 دقيقه اينها اين جوري بودند يا 27جا مجلس فاتحه رفت 
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.ديگر

 يك وقت يك مجلسي بود كه خوب اقتضاي طولاني شدن داشت مثلا 

يك ساعت ايشان فرض كنيد مثل ظهرهاي ماه رمضان مسجد حاج فيض االله 

 واقعا استاد بود يعني رعايت منيركرد و خوب هم در فوت و فن ميصحبت

 در منبرهمهاينهانمود ميتعبير و كاريها و ظرافتها و لحن صحبت جهات ريزه

شنيدم كه نسبت به ميدخالت دارد ولي اين مسئله هست كه من از افراد ديگر هم 

 مطلب هم سنگين خوردهبرايشان ملالت داشت حالا اگر يكهم اين يك ساعت 

!ول مجلس چي بودهد كه ارومي آخر مجلس يادش ،باشدكه ديگر نور علي نور

،كند يعني نيم ساعت صحبتميبه خاطر اين فوقش چهل دقيقه هر روز كفايت 

اش را ترتيب بدهد كه آن سخنگو بايد مطلب را مقدمه و مؤخرهمييعني يك قس

 برساند در انتظار نگذارد براي بعد مثلا در نيم ساعت ديگر مطلب را يك جايي

اي كه هست به يك جا برساند در مباحثي كه ما داريم اين طور در همان نقطه

گويم خوب اينها فرض كنيد كه از مي نظرم است در آنجا موردي ديگرايمسئله

 صحبت  نيم ساعت و چهل دقيقهاگرآمدندراههاي دور و اين طرف و آن طرف 

 افراد يك احساسي دارند يعني يك مقداري هنوز بيش از اين  اين خودكنم انگار

 بصريفتاده در بسياري از همين مجالس عنواناتفاق اتوقع طولاني شدن داشتند 

بينيم هنوزميكنم ميها كه نگاه كه صحبت دارم خواستم تمام كنم ولي به چهره

آيد با ميم دلم نح پر نشدند و خودانگار به اصطلا هست هنوز  آنهاحال انتظار در

.دهم مطلب را ولي در ساير موارد بايد رعايت كردمياينكه خسته هستم ادامه 
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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 مرحوم ،به دنبال كيفيت اخذ جنس از ماده و همين طور فصل از صورت

دهند مي مطلب را كش اگركنند و ميآخوند به آن نكتة دقيق در اين قضيه اشاره 

براي اين است كه اين مسئله به خوبي روشن بشود و جايگاه خودش را باز كند 

البته همان طوري كه عرض كردم مسئله و مطلب بسيار دقيقي است و اين مطلب 

 همين مطالب واقعا !از نقطة نظر اخلاقي و سلوكي و تربيتي جاي براي تأمل دارد

ف يك سري اطلاعات و معرفت و جهانبيني همة مطالب فلسفه فقط اين صر

از نقطة نظر انطباق مسئلة تشريع كه مسئلة تزكيه و تربيت با حيثيت  بلكه !نيست

تواند به ميتواند به مواضع خودش پي ببرد و بهتر ميتكويني است انسان بهتر 

موقعيت خودش اطلاع پيدا بكند واقعا اگر كسي همين بحث را و من تعجب 

و فلسفي و عقلي نبردند چطور ميويي از مطالب حك افرادي كه بكنم اينمي

برند و اينها را لهو و لغو و عبث ميهمين طور بي مهابا اين مطالب را زير سوال 

تواند از اين مباحث بگيرد و در امور مي بهترين فايده و نتيجه را انسان !پندارندمي

ا خدا اين مسائل را مورد خودش در امور شخصي و اجتماعي خودش در ارتباط ب

.توجه قرار بدهد

 و در جايي دور از مردم مرحوم آخوند كه ساليان سال در يك ده و 

كوهستان و خلوت بيخود كه اين كار را نكرد آنها كه بلند شدند رفتند اين مسائل 

را اختيار كردند و خود را از جامعه دور نگه داشتند و با قيل و قال افراد و اهل 

 مكان خلوت و در گوشه بودن است .مغزشان عيب نداشتر و كار نداشتند دنيا س

 شما تا وقتي كه با افراد ارتباط داريد فرصت فكر !كندميكه انسان را متوجه 

كنيد به خودتان ميكردن به خودتان را نداريد تا وقتي كه با مخاطب صحبت 
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ه خودتان و به مسائل توانيد بيانديشيد وقتي كه تنها شديد آن وقت كم كم بمين

 علت اينكه !بريدميخودتان و به موقعيت و شخصيت و نقايص خودتان پي 

دو ساعت يا دادند كه در شبانه روز حداقل يك ميبزرگان به شاگردانشان دستور 

مثل امروز زنگ موبايل و نه را خلوت كنند در اتاق بنشينند كسي را راه ندهند 

كنند مي آن ور هي نشوند تا دو دقيقه دارند فكر تلفن و قار و قور از اين ور و

 به خاطر اين !؟يك دفعه از پايين و بالا صدايتان نكنند اينها همه به خاطر چيست

رود پس فردا ميآيد فردا ميرود فردا مياست كه انسان بفهمد خوب امرزو 

ر تمام يد تشريف ببريد ديگگويند بفرماييد برويد ديگر بفرمايميآيد بعد هم مي

ها حتي ماهها در شدند و هفتهميرفتند و از خانواده دور مي كه بزرگان  اين!!شد

اين ال مرحوم قاضي امثخلوت  علت !ي براي خلوت داشتندبين سال اينها جاي

رفت و از مكه و تمام ميبه اين برسند علت اينكه پيغمبر غار حراء بود كه 

ر همان عبادتي كه در غار حراء  مگ؟گرفته چي بودميجريانات مكه فاصله 

ي در خانة خودش مزاحم بوده سكچه ند خودش بكتوانست در خانة ميكرد نمي

 از اجتماع فاصله بگيرد برود در يك جاي خلوت تا  بايد اين نفس! بوده قضيهچه

 با بودن در اين اجتماع و اين مردم و سر و كله زدن با اينها !بفهمد چه خبر است

تواند انسان به آن وضعيت خودش مياند به آن خودي خود برسد نتوميانسان ن

بينيم بزرگان همه در منازل خودشان قبلا يك اتاق  اختصاصي ميقبلاً  لذا !!برسد

 يادم است ! مرحوم والد هم همين طور!ددادنميبراي خود داشتند كسي را راه ن

 اين طور !خودشانرفتند اتاقي كه در پشت بام بود و مشغول ميروزها ايشان 

شد يعني كسي ميرفتند آن بالا در بسته مينبود كه فقط ذكر بگويند نه وقتي كه 

توانست بگيرد مي تماس كسي ن،حق نداشت كه بيايد انگار ايشان در منزل نيستند

 اين به جاي  ورسيدندميو پرداختند ميالبته خوب به اذكار و مسائل هم ايشان 
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سيدن به مسائل مردم و مراجعات و اين حرفها در خود مطالعات و درس و ر

اين گونه  ولي اين مسئله بايد باشد اينها بي جهت نبوده كه .شب به جاي خود

زدن با شود فرض بكنيد كه آدم صبح تا شب سر و كله ميكردند چطور ميرفتار

پس! و درس و بحث و اين حرفها و بعد هم خوب دوباره همين روز از نوافراد 

دانم ميخواهد نميخواهد خلوتي ميخواهد يك حسابي ميي از نو جايي روز

رفتند مي اين نيمة آخر ماه رمضان مرحوم قاضي براي چه. كه اين اين طور باشد

 مگر در نجف بودن چه اشكالي دارد پيش اميرالمومنين ؟رفتند چراميدهة اخر را 

ي بالاخره با اين مردم آدم  اشكال ندارد خيلي خوب است ولكهبودن عليه السلام 

بايد سر و كله بزند با اين مردم بايستي بگويي سلام عليكم حال شما مدتي است 

بينيم يكي ديگر كي منزل ميآيد آقا مدتي است شما را نمييكي  آن بينيممين

اشاش رفت همه همه! آن يكي،تشريف داريد خدمتتان برسيم آن يكي اين آن آن

 يكي يكي برداشت به اين و آن داد و ،اش تكه تكهشد همهپخشاين و آن بين 

ب ديگر چيزي براي خودش نماند چيزي ديگر براي موقعيت خودش پيدا خ

!!نكرده

 از اغيار و از اين اهل دنيا در هر صنف و بدوراين مرحوم آخوند رفت 

ب اين دارد حرف گناه است خكتاب حرف خدا زدن در اين !لباسي فاصله گرفته

ب بلند شو بيا جوابش را بده چرا گويد خميزند فلسفه دارد از خدا ميخدا را 

؟كنيمي چرا عوام الناس را بر عليه او تحريك !كنيمي طردش !؟دهيميفحشش 

رامرحوم آخوند اصفهان  همين  در چقدر!؟فرستيميآخر چرا يك مشت لات را 

ماء و آخوندهاي اصفهان  و همين عل! كردند و فحش دادنددنبال كردند و اذيت

خوند كه آقا بلند لاخره كاري كردند كه شاه عباس آمد تقاضا كرد از مرحوم آاب

رود وقتي ديد نمي! كه برود خودش تقاضا كرد آخر سر !شو از اصفهان برو بيرون
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حرف خواهي زنده باشي يا نه يعني آقا بنشين سر جايت مي آقاجان شما :گفت

تر خواهد شد كه بلند شد آمد در قم و  جديكم قضايانزن وقتي گوش نداد كم 

در همين مدرسة فيضيه آمد البته آن موقع به اين شكل بعد هم مدتي در قم ماند 

نبود خيلي كوچك بود و خيلي مختصر بعد توسعه پيدا كرد اين در زمان مرحوم 

 اول كساني كه مخالفت كردند با ايشان همين به.آخوند به اين كيفيت نبود

شنيدند اينجا ميدانستند و مياصطلاح روحانيون و آخوندهاي اينجا بودند خوب 

 اين حضرت پيشخواهد مثل اصفهان بكند هيچي آمد رفت ميرا دوباره 

باشيم رفت جا اينتوانيم مي ن مامعصومه مخلصيم چاكريم نوكريم با اين وضعيت

اشد هر وقت خواست ك آنجا بود كه هم نزديك قم بهبيرون قم توي كوهستان كَ

.بيايد زيارت كند و همين كه دور باشد

به رفقا كه  اتفاقا ما يكدفعه رفتيم منزل ايشان كهك رفتيم نگاه كرديم و 

 جوري ديگرگيرد يعني يكميم آدم بيايد اينجا مثل اينكه نوشتنش رفتند گفت

جالب و  وضع هندسي منزل و اينها خيلي ،خانه و حال و هوا آنشود اصلا مي

ب اينها رفتند  بوده خخاصييآيد ايشان در حال و هوامي به نظر . بودباب طبع

هايي دارند چه چه بدبختيديگر دشان برسند ودر آنجا به خودسازي خ

خدا اينها يونجه نخورده  ب!خدا اينها كاه نخورده بودند ب!هايي دارندبيچارگي

را اسفار  صفحة اين  آخر تو كه يك، كه اين حرفها را زدندكساني!بودند

توانيم اسفار ميگويي آقا ما هم ميآيي ميچراغلط بگويي آخر تواني بيمين

 تو بلند شو بيا جلوي من !اش چرت و پرت است ولي اين اسفار همه!؟بگوييم

دهم چي چي اين حرفها اين مي اين را معنا كن من اجازه اجتهاد غلط بيدو خط

 نه حسابي نه كتابي آخر نه !آيدمينش در طوري هر كسي شر و وري از دها

!؟ لغوياتو عبث و آخر صحبت كردن راجع به اينها شر و ور است !ايضابطه
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ه فقط فرض كنيد كه مطالب درست و سكوني چند تا زاييدفقط از اين كه گربة 

 حساب و كتاب است داراي آخر اينها مسائلي !لكتحسابي است در اين مم

كنند ميارند مسئلة كيفيت اخذ جنس را از ماده استنتاج اينكه ايشان الان د

ه بكنند كه آن فعليت ما متوجه آن حقيقت واقعي فعليت استعداديما را خواهند مي

 يعني همان حيثيت ربطيه است كه آن !يؤ است نه فعليت استعداديفعليت ته

pκ$*!دهدميفعليت ما را تشكيل  š‰r' ¯≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#ÞΟçFΡ r&â !#t� s) à�ø9 $#’n< Î)«!$#(ª! $#uρuθèδ�Í_tóø9 $#

ß‰‹Ïϑ ysø9 اهد راجع به اين ودر اين يك صفحه است اگر كسي بخ معناي آيه ١∪∋⊆∩#$

در اينجا خوب مطالعه را اين يك صفحة مرحوم آخوند بايستي آيه صحبت كند 

كند خوب بحث كند دقت كند كه چطور ايشان بين حيثيت فعليه و بين حيثيت 

ه در ماده و هيولا تميز قائل  حيثيت فعليه در صورت حيثيت استعدادي،استعداديه

 استعداد محض داشتن ماده يعني .دانندميستعداد محض  اشدند و بعد ماده را

 فعليت به معناي ظهور ،فعليت داشتن در اين وضعيت نه فعليت به معناي ظهور

 فعليت ، فعليت يعني داشتن، فعليت يعني بودن!شودميصورت پيدا به واسطة

 گرچه ظهور و بروز . داشتن اين معناي فعليت استز به اين شرايطتحييعني 

همين فعليت به واسطة يك فعليت مشخصه و معينه يا متعينه و متشخصه هست 

كه آن عبارت از صورت باشد ولي در اين كه اصل خود اين ماده و هيولا داراي 

از شود كه مياستعداد فعلي است نه استعداد انتظاري كه بعدا در او استعداد پيدا 

شود وقتي كه ما دربارة شجر يا مياو تعبير به امكان وقوعي و امكان قابلي و اينها 

گوييم آيا اين استعداد براي انسان شدن دارد يا ميكنيم ميحديد صحبت دربارة

 به معناي نيست بلكه اين استعداد استعداد قابلي ،استعداداين گوييم مي؟ندارد

15 آيه 35سوره فاطر-1
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 درجنين بودن استه به مرحلة فعليت اخيرة از آن استعداد ك.امكان ذاتي است

ستعداد راي امكان ذاتي است و هم داراي اشود آن هم دامي نطفه حاصل وجنين 

.به معناي قابليت فعلي و خارجي است درست

اي  در ماده فعليت داشته باشد اين يك مسئله، اين مسئله كه اين قابليت

گيريم درحالتي كه هويت ميز همين كنيم و جنس را اميرا احساس آن است كه 

 الان داريد  شماخارجي همين ماده به صورت است يعني همان صورتي كه

اش اش همين است يعني همهبينيد همهمي كه داريد در خارج ئبينيد همين شيمي

اش همين است يعني هماني همين واقعيت است و اگر صورت تغيير كند باز همه

يعني با اين كه اين است به معناي فناء ماده در صورت بينيد ميكه داريد شما 

يؤ و و  تهماده از نقطة نظر فعليت داراي فعليت استعدادي است يعني استعداد 

 تقبل صورت است اين واجديت را اگر نداشت هزار آمادگي را دارد يعني واجد

اده توانست اين ماده را به وضعيت خودش برگرداند بايد اين مميتا صورت هم ن

محو كند و به و قبول بكند تا اينكه اين صورت بتواند اين را در خود هضم 

خواهد ميكه ميمخاطبين به آن كيفيتي كه خودش هست ارائه بدهد اين هض

 بايد يك استعداد و آمادگي و قبولي باشد يا ؟بكند بايد چيزي باشد يا نبايد باشد

تواند آن كار را انجام ميت ن اگر اين استعداد و آمادگي نباشد اين صور؟نباشد

بدهد چطور ممكن است شما آن صورت جنين بودن را در رحم مادر كه تبديل 

Ο¢به èOçµ≈ tΡ ù' t±Σ r&$̧) ù= yzt� yz# u4x8u‘$t7 tFsùª! $#ß|¡ômr&tÉ) Î=≈ sƒø:  همان ،شودمي١∪⊇⊆∩#$

 البته عرض كردم فعلا بحث ما در عالم ؟صورت بتواند يك حديد را در بياورد

صورت ما  در عالم ماده و صورت در عالم هيولا و ،عرض است نه جنبة طولي

14 قسمتي از آيه23سوره المومنون-1
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كنيم ولي از نقطة نظر مسائل غير عادي و امثال ذلك ميدر اين عالم اين بحث را 

تواند او را در ميكه تعلق گرفت مي آن صورت به هر جس،و كرامات واينها نه

 يعني خود صورت !بسازدرا  جسم صورت هنوز يا اينكه اصلا!خود هضم كند

آورد ميلف و اشكال مختلف در است كه آن جسم خارجي را به اين انواع مخت

 صورت بيايد در او  اگروجود خارجي داشته باشدمي چه جس،در هر دو حال

وجود خارجي نداشته باشد فقط صورت محض باشد ميباشد يا جسميتأثيرگذار 

ج در اينها كه حجكرامت اولياء و اعجاز انبيا و ائمه و  ووليمثل ارادة و همت 

آيد و وزن در مي خود صورت !كندميده از خود ايجاد آيد و ماميخود صورت 

آيد و آثار و ميآورد خود صورت ميكند سايه در خارج به وجود ميخارج خلق 

 اين الان اين است و وزنش هم اين .دهدميخصوصيات ماده را براي همه نشان 

است هيچ تفاوتي هم ندارد بلند شو برو نگاهش كن اين هم شيري است امام 

اگر جرأت داري برو يك امتحان كني خواهي ميدرست كرده عليه السلام ا رض

بردار نيستخوري زمين اين ديگر شوخي ميكند ميمتر جلوتر نگاهت كه 

دانم خصوصياتش هر شيري كه آدم در آن شك كند شيري ميوضعيتش هيكلش ن

خطري كند ديگر آدم در آن شك ندارد كه ميدرست عليه السلام كه امام رضا 

اي كه در اينجا به اين كيفيت خلاصه بايد فاصله گرفت خوب اين مسئلهكه است 

شود اين به جهت همان خصوصيت ماده بودن است كه جنبة ميدارد مطرح 

بينيم كه مرحوم آخوند مياستعداد در او به فعليت رسيده است لذا در اينجا 

خواهيم ناطق را ميي كه كنيم وقتميفرمايند كه ما وقتي كه نظر به ناطق مي

اي تعريف بكنيم اين طور نيست كه بگوييم كه در ناطق شيء له نطق يك شي

است كه داراي يك حقيقتي است و آن حقيقت با خود آن اتصاف به اين وصف 

و  نفس نطق است در اين مظهر ،شود ناطقميتفاوت دارد بعد نطق بر او  عارض 
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 كلام .اين جا عبارت است از ناطقيتتحقق وجود خارج نفس همان نطق در 

وقتي كه آن ناطق كند كه ميمرحوم آخوند هم در اينجا حكايت از همين مسئله 

به معناي گويا حالا به هر معنايي به معناي مدرك به معناي عاقله به معناي نفس 

كنيد اين ناطق در اين جا ميانساني با هر معنايي كه شما اين ناطق را تصور 

 وجود آن حيثيتي كه به او تعلق گرفته است واحد است شما در اينجا وجودش با

بينيد كه براي خودش دم و دستگاه مييك حيوانيتي بلكه بينيد مييك چيز ن

 به بينيد كه آن حالتميخاص دارد و علاوه بر آن حيوانيت يك حالت ديگري را 

اندبه او نه اگر شما  اضافه شده وقتي كه به او اضافه شد آن حيوانيت را برگرداو

بينيد اين حيوانيت وجود خودش را از اين ناطقيت مي حيوانيت را ،در اين

 نفسيت انساني جنبهاز را بينيد اين مياكتساب كرده اگر در آن جنب و جوش 

ما آن جنبة كه عاقلة ناطقيت به وجود آمده منتهي خوب يك جنبة اشتراكي دارد 

 هر چه هست همان صورت است ،وييم حيوانيتگميكنيم و مياشتراك را نگاه 

 يعني .شود اوميكند محو ميمنتهي آن صورت چون آن جنبة جنسيت را در خود 

.شود جنسمي نه اينكه صورت ،شود صورتميجنس در اينجا 

شود و مي آن جنبة قابليت كه در او فعليت داشت آن جنبة قابليت محو 

ورت محضه است آن وقت روي اين شود كه آن فعليت صميفعليتي ساخته 

 اينها  افعال و اسمائي و صفاتي  بين مسائل فناء ذاتي و فناءمباحثحساب در آن 

 آن جا هم اين قضايا بدهيد ولي در آن جا مسئله گسترش بياوريدرا آن جا 

.مربوط به خود شماديگر آيد حالا بحثش مي

لبس تالىجود قابلي جوهرا محضا له في الو ليس الا في الجسمالهيولي ف

ب اين فقط يك جوهر است لذا ايشان فرمودند كه ما  خت كانى و صفى صورىيأب

ر ه داراي فعليت دگيريم نه از صورت چرا چون ماده است كميجنس را از ماده 
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صورت اين طور نيست صورت فعليت در فعليت است ولي  است استعداد و تهيؤ

ت ولي آني كه فعليت دارد در فعليت در ظهور است فعليت در تشخص اس

 ظهور ندارد مبهم است مجمل است ، فعليت دارد نه در ظهور،استعداد داشتن

پيغمبر نفرموند فعليت شود براي او مي خود تهياَ،هياَ محضهنفس فعليتش يعني ت

نداشته باشد و نداشتن بشود و شود كسي كه فقير باشد مي مگر ١الفقر فخري

 ولي !ي انسان مايه افتخار است عدم كه مايه افتخار نيستشه داشتن براي هم!فخر

فعليت تبديل شده به فرمايد اين عدم براي من ميصلي االله عليه و آله رسول خدا 

 ما اين طور نيستيم ما خيلي كار داريم تا برسيم ما تمام وجودمان صورت اما

 خدا !!ت اين  حرفها چيس! تمام حقيقتمان فعليت در فعليت است!محضه است

نظام ماست  علم ماست قدرت ماست ،ييم ما!!ست فقر و اين حرفها چي!!كيست

!! اين همه شخصيت ماست محبوبيت ما است!دانم توان ماستميدنياي ماست ن

ن كسب كرديم اين همه درس  خودما!مان آورديمبه به اينها را از خانة خاله

ريختيم مطالعه مين  شب تا صبح كتاب روي خودماخوانديم، زحمت كشيديم،

كرديم اين همه چكار اينها كجا رفته از خدا بوده اين حرفها چيه اين حرفها مي

 رفتيم همه اينها را كسب كرديم وپدر خودمان را در آورديم و !مال خودمان است

20 و 10 و 5 و 4 و 3و سر دردو زخم معده و اعصاب خراب و عينك نمرة 

آخر اين چيزها كي اش مال بنده است گويم اينها همهمياينها را دارم به طور كلي 

 اگر از خدا است پس چرا بقيه كه صاف ؟ اين حرفها چيست!گفته از خداست

همه از خود ماست اينهاپس !؟روند اينها عالم نشدندميصاف در خيابان راه 

 يعني صورتهاي فعليت داشتن محضه در !؟ يعني چه!!اينهامال ماست تمام اينها

8 حديث4 باب11مستدرك الوسائل ج -1
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 در قبال ، در قبال صورت فعليه واقعي ربوبيه!واقعي الهيهفعليه قبال صورت 

رازق خالق معطيقديرصورت فعليه واقعيه علي براي خودمان اين در قبال ، حي 

كنيم و هل من ميايستيم و قد علم ميصورتهاي فعليه ترسيم كرديم و داريم 

اش صورت فعليهصلي اله عليه و آله  ولي رسول خدا !!طلبيمميف حريو مبارز 

كه در هيؤ يعني همان جنبة حقيقت فعلية استعداديه و ت!صورت فعلية فقر است

! با صورت فعلي واقعي در آمدهوجود ما هست ولكن به صورتهاي فعلية تقابلية

!شده استبراي رسول خدا آن صورت فعلية جنسيه همان صورت فعلية فصليه 

آن حقيقت فعلية ذاتيه كه فقر است و فقر ذاتي در خارج هم همان فقر صورت 

 از همان ،فعلية خارجيه پيدا كرده دست نخورده يك سر سوزن از جاي خودش

امكان استعدادي و امكان ذاتي عقلي تبديل به فعليت خارجي شده است آن 

آن امكان ذاتي صورت ،شود كسي دست بزندميامكان ذاتي عقلي را كه ن

توانيم بگوييم مي ما ن!!فرمايد الفقر فخريميخارجية فعلية فقريه پيدا كرده حالا 

گويد ما ميالفقر فخري چرا ما فقير نيستيم ما دارا هستيم ما غني هستيم كي 

دانم بري هستيم ما بي نياز هستيم ما قدرت داريم ما ميفقيريم ما غني هستيم ما ن

مان كه نياورديم خودمان  ما چه داريم اين همه داريم از خانة خالهشوكت داريم

خواهيم به ديگري واگذار كنيم ميكسب كرديم حالا كه خودمان كسب كرديم ن

 چرا بايد به خدا !؟خواهيم به خدا واگذار كنيم خدا اين وسط چه كاره استمين

سي بخواهد با ما داريم و هر كميواگذار كنيم ما به دست آورديم و ما نگهش 

بينيم در ميافتيم حالا بيا اين را درستش كن چون از خود ميمقابله كند با او در

 چه چيزهايي ريخته شده در اينجا ببينيد در اين ديگ!گيريمميمقام مقابله قرار 

اش به خاطر نخود و لوبيا و لپه اين تو سر اين بزن آن تو سر اين بزن اينهاهمه

 اين كلام پيغمبر را !الفقر فخري را نفهميديماست كه اين  به خاطر !؟چيست
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 اين يك صفحة مرحوم آخوند است همين  درآن كلام پيغمبرمعناي نفهميديم 

 كه چطور !خواهيم فهميدرا يك صفحه را قشنگ خوب بفهميم كلام رسول خدا 

كند ميصورت فعلية خارجي پيدا براي انسان آن امكان ذاتي 

يس له الا مفهوم الجوهر الممكن له في نفس ذاته همان كما ان الجنس ل

در نفس طوري كه جنس و همان جوهري است كه اين ممكن است براي او 

 يا المنوعهقيوده ذات بقيوده كه اتحاد پيدا بكند آن جوهر در نفس ذاتش الاتحاد ب

 جوهر را به اصطلاح جنس را به انواع مختلفه و مشخصه در،قيوده منوعه او را

بياورد و الامكان الاستعدادي در ماده به ازاي  امكان استعدادي در جنس هيچ 

كند يعني همان امكان ذاتي در جنس اگر بخواهد صورت خارجي پيدا ميفرق ن

ي از  اسمش امكان استعدادي است تفاوت،كند و مشخص بشود در يك فرد خاص

 است از همان  فيه صورت در آن جنس عبارتىاين نظر ندراد و كذلك الصور

 وقتي كه اين صورت به آن جنس به همان جوهر ممكن في ،جنسيت و اتصال

نفس ذاته است آن جوهري كه امكان ذاتي دارد وقتي كه صورت به او تعلق 

گوييم هذا جسم البته مي،شود جسمميبگيرد آن صورت صورت جمسيه اتصال 

شود ولي باز ميجدا اين را باز بدون جسميت از غير جسميت به واسطة اين 

خواهد كما ان الفصل له كما ان الفصل له ميخود جسميت يك صورت ديگري 

هو مفهوم قولنا فصل براي اين جسميت عبارت است از اين كه آن امتداد و هو 

امر بسيط لايدخل فيه شيء لا عام و لا خاصا اين يك امر بسيطي است كه چيزي 

 و نه به طور خاص در امتداد مشخص شود نه به طور عمومميدر او داخل ن

فصليتدر سه جهت امتداد طول و عرض و عمق اين به نحو عموم اين كه است 

 آن ،خود اين حقيقتواي ندارد براي اين شيء است و احتياج به چيزي ضميمه

 در مشتقاتال في تفسير ،شيءالدهد حيث ذكروا ان ذكر ميجسميت را تشكيل 
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الضمير الذي يبرز فيه لا غير ذكر شيء در تصحيح  بيان لما رجع اليه صدد

گردد كه بروز دارد مثلا ميمشتقات بيان آن چيزي هستند كه ضمير به آنها بر

نطق و النطق منظور اين نيست كه ناطق جنس له الگوييم الناطق شيء له ميوقتي 

طق له الن جسم نيست ناطق ماده ٌ،نطقالجنس اينجا داخل نيست ناطق جسم له 

،گرددمي اين شيء له النطق اين شي به همان حقيقت ناطقيت بر،اينها نيست

آوردند اگر هم شي ميمنتهي دربيان تعريف اشياء براي تقريب ذهن شيء را 

يزي ناطق شيء له النطق نه اينكه يك چگوييم المي اينكه .نياورند طوري نيست

منظور كتاب است له شيءباشد فرض كنيد كه الابيض كه شيء له البياض كه 

،البياض كه براي او اين بياض و سفيدي است اين معناي ابيض است نه أبيض

 نه تنهايي اگر تنهايي باشد خوب پس ،يعني الكتاب المقيده بالبياض روي هم

 شما در حالتيكه اگر اين سواد نباشد!بنابراين به خود كتاب بايد ابيض گفته بشود

به اين شما  اين بياض نباشد تواني به اين بگويي اگرميديگر ابيض و اسود ن

؟ شما به اين صفحه ابيض گفتيدچه وقتتوانيد بگوييد مير ابيض نصفحه ديگ

 اين بگوييوقتي هر دوي اينها با هم در جلوي چشم شما قرار گرفتند نه تنهايي 

 لمس نيست احساسو چون پنبة بدون بياض قابل درك !اشماده اين واش پنبه

توانيد ببينيد و به تنهايي حتي خود پنبه خود كتان خود بياضيت ميكنيد ولي نمي

خود او هم باز عبارت از يك حقيقت مبهمه نيست كه بياض بر او عارض شده 

كنيم اين شيء له البياض است مينفس همين بياضي كه الان ما داريم مشاهده 

 له البياض كنيم اين شئٌمينفس اين ورق و قرطاسي كه الان ما داريم مشاهده

 در اين حقيقت بياضيت كه الان اين ماده ،است به فناء ماده در صورت بياضيت

فاني شده است و به صورت قرطاس ابيض ظاهر شده لذا شيء له دلالت بر 

كند منتهي با ميكند دلالت بر همان صورت فصليه خارجيه ميحقيقت مبهمه ن
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!شكال نكندگفتند بهتر بود تا اينكه ايجاد اميشيء ناين بيان است اگر همين بيان 

الناطق هو الناطق الحقيقه النطقيه نه شيء له كه يك خورده همچين انسان عادت 

دارد بر اينكه در مسائل حسي و اينها بيشتر حسش را به كار ببرد تا آن مباني 

! اينجا و اين شيئ خودش غلط انداز است درعقلي خودش را

 له فرمايند در ناطق اين نيست كه بگويي كه شيءمياينجا ايشان  پس در 

 بر فرض هم اگر باشد آن شيء له النطق آن شيء فناي در آن نطق پيدا النطق

آن حقيقت خارجيه نه اينكه شيء در اينجا يك شده كرده به طوري كه نطق 

شده حالا  شيءآن له النطق آمده حمل بريا !  له النطق هم مسئلة ديگر،مسئله است

 اين جور نيست مسئله شيء يك حقيقت جدا نيست تا !گوييم ناطقميما به اين 

 شيء در كار نيست الناطق شيء له ،گويي شيء له النطق يعني همانميه  كاين

گوييد شيء له النطق يعني همان ميالنطق شيء را بچسبانيد به آن نطق اين كه 

و  حقيقتش همين حقيقت ،يزي غير از آن نيستبينيد چمي هماني كه داريد ،ناطق

 كه ايشان ءشفافي ال صورتيت خارجية است و يؤكد ذلك قول الشيخ همين

 يك جور گفته  آن فصلي كه به همه يقال بالتواطؤفرمايد ان الفصل الذيمي

 تشكيك ندارد البته اين محل نظر است صلشود چون فمي گفته شود به تواطؤمي

راي يك حقيقت مشككه هست بنابر يك معناي عالي و راقي چون خود فصل دا

 ولي همين !كه ما آن حقيقت وجوديه را در فصل داراي مراتب تشكيك ببينيم

فصل منطقي كه همين انسانيت است ديگر بين فرض بكنيد رسول االله و يك 

فصل منظور است اين اي از علم و اينها ندارد يكي است آن فردي كه هيچ بهره

 كذا اين شيء اي است كه به صفت كذا جوهرا او كيفاً حالا ى شيء بصفمعناه

دانيم كه فصل ميدانيم هنوز ما نميخواهد جوهر باشد يا كيف باشد هنوز ما نمي

شود مثاله مياين فعلاً در وهلة اول اين براي ما حاصل جوهر است يا كيفي است 
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ليس في كونه  او نطق است واي است برايله نطقٌ ناطق شين الناطق هو شيءا

او عرض اي كه براي او نطق است هو انهّ جوهرٌ اين نيست كه شيءئاَ له نطقٌيش

لّا انّه يعرف من خارجٍ اين عبارتي كه من خواندم عرض ااين جوهر است يا 

د هو ان درست بوده ساير چاپها فرق نداشته به نظر من يك چيزي اينجا كم دار

 كذا جوهر او عرضا بعد از اين ديگر ى معناه شيء بصفتواطؤالفصل الذي يقال بال

رسد بهتر بود مي به نظر آنكه كم استجملةديگري نيست يك جمله كم دارد 

ه در وهلة اول  در اينجا بياورند كبايد اگر بوده حذف شده دانمنميمرحوم شيخ 

وباره فهمد منتهي در نظرة دقيق ديگري كه دمي كذا را ىانسان شيء له بصف

كند اگر ايشان اين جوري ميخواهد مراجعه بكند در آنجا آن شيئيت را حذف مي

 له نطق طلب را برسانند ان الناطق هو شيتوانستند مميگفتند بهتر بود و بهتر مي

 مثل به ذهنم آمدو ليس في كونه شيئاً له نطق بله ظاهرا مرحوم سبزواري الان

خواهند اشاره كنند ظاهرا اين طور است هو انه مياينكه ايشان هم به اين قضيه 

اي براي نطق اين نيست كه جوهر است يا جوهر او عرض در ايني كه شيء

دهيم هنوز معلوم ميدهيم احتمال عرضيت هم ميعرض است احتمال جوهريت 

فهميم كه اين مينشده الّا انه يعرف من خارج بله وقتي كه ما نظر به خارج بكنيم 

 له نطق هم ممكن است فرض بكنيد كه ر باشد پس در اين كه شيءبايد جوه

كنيد ابيض جوهر است يا عرض است ميمثل ابيض در ابيض شما چه تصور 

 ممكن است شما بگوييدجوهر است ممكن است بگوييد عرض است ،هيچ كدام

كنيد ميشيء له البياض چيزي است كه بياض است ولي وقتي كه در خارج نگاه 

 اين ابيض بايد قبلا يك موضوعي داشته باشد كه اگر اين قرطاس نبود كهنيد بيمي

بينيم مييك امر واحد را شد پس گرچه دراينجا ابيض ميبياض بر اين عارض ن

شود ميولي اين حمل بياض بر اين شيء خارجي و اين اتصاف به ابيض بودن ن
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امثال ذلك چون ويااين بايد عرض باشد كيف بايد باشد بلكه جوهر باشد 

كنيد بايد مياحتياج به موضوع دارد ولي در مورد ناطق نه در مورد ناطق نگاه 

ناطق يك موضوعي داشته باشد كه ناطق بر او حمل باشد يك حيواني بايد اين 

جا راه برود چهار دست و پا يكدفعه ناطق از آن بالا هبطت اليك من المحل 

وبه عن كل مغلطه عارض اين يكدفعه  تمنعي محج وذات تعرّضفع و رقاءالار

از آن بالا آن نفس انساني بيايد و يكدفعه برود توي اين حيوان و بشود آقا سلام 

رود حالا ميعليكم بشود حضرت آقاي حجه الاسلام حالا اين چيه وسط راه 

كه بوده يا در قبل بوده ماخيربنده در آن كتاب ! دانيد كه چيستميديگر خودتان 

كه ايشان در يكي از ـ خدا رحمتشان كند ـ م شنيدم از مرحوم مطهري آنجا خود

مجالسي كه با مرحوم پدرمان داشتند من هم در آنجا حضور داشتم خودم شنيدم 

مكه ايشان گفتند كه از مرحوم آيه االله آقا سيد احمد خوانساري از  ايشان شنيد

دكي اصفهاني شنيدم گفتند كه من از مرحوم آقا شيخ حسنعلي نخوميكه ايشان 

شدم بعد از بيرون آمدن ميبه حرم كه وقتي من در نجف مشرف اين سلسله سند 

علماء نجف را به صورت خوك لّه از حرم و تشرفم به حرم بيرون بعضي از اج

شود تشكيك كرد اين آقاي مي حالا در بنده  را هم گفتمديدم سلسلة سندمي

 ولي خوب حالا ديگر هر كي اين نظر فاسق فاجر به هيچ حرفش اعتباري نيست

 مرحوم ند از افراد ديگر قابل شك نيستتواند بقيةميلطف و واقع را به ما ندارد 

 و ايشان از مرحوم ضمتامطهري خودم شنيدم با اين دو گوش خودم والّا 

حسنعلي نخودكي اين چه قدر مسئله خوانساري و ايشان مرحوم حاج شيخ 

 در اين كتاب افق وحي يكي از گيرهايي كه اين ...لّةعجيب است بعضي از اج

مدكه وزارت ارشاد داده بود گفته بود كه اين عبارت بايد حذف شود الان يادم آ

شود قضيه كه اين طور مي چه آقا چه جوري يناين عبارت بعضي از اجلّة يع
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يسيمنوديگر ميكنيم جورميباشد گفتيم خيلي خوب بابا ما دعوا نداريم پاكش 

ب بدانيد كه  ولي خ!دانم چي نوشتندمي حالا نريفبعضي از آقايان بعضي از معا

اش از خوردهخورده است آن دست ناين دستنقل كنيد دقيق اگر خواستيد 

! آن است آدم بايد اصل را بداند ديگر اصل چيستنسخة اصل بعضي از اجلّه

.! اينها را بايد بداند! بزك شده چيست!خورده چيستدست

tΒ$!آن وقت  uρΟçF" Ï?ρé&zÏiΒÉΟ ù= Ïèø9 $#�ωÎ)WξŠÎ= s%آيند يك نگاهميخدا  اولياء ١

 حالا مرحوم حاج شيخ !خوانند چيستمي را كنند به طرف تا ته قضيهمي

د صاحب نفس وحسنعلي نخودكي از عرفا نبود مرد بزرگي بود صاحب كرامات ب

فرمود كه ميا  خود ايشان باره!بود مرد ممتازي بود ولي عارف چيز ديگر است

 قابل براي طرح اين مطالب آقا سيد علي قاضي ،اين مطالب را از من نپرسيد

يد بنده قابل براي طرح  وقتي كه ايشان حيات داشتند سراغ ايشان بروآن. است

گفت مي نداشت صاف ن، نيستيم مرد صادقي بود راست بود نداشتاين مطالب

اين گفت دربارةميكرد ميشت و بيان من دارم و فلان و اين حرفها واقعا صدق دا

مطالب به آقاي قاضي مراجعه كنيد ايشان قابليت براي تصدي اين گونه مسائل را 

تان  شيخ حسنعلي كه همهكنند اين هم آقاي آقاميآيند مسخره ميدارد آقايان 

فهميم لايمكن ان يكون هذا ميقبولش داريد الّا انه يعرف من خارج از خارج ما 

شيء جوهرا او جسما اين يا بايد جوهر باشد يا بايد جسم باشد خود ناطق ال

رساند جوهر ميرساند جوهر است يا عرض است خود ابيض نميچيزي را ن

است اين را از خارج بايد بفهميم جوهر شيء له البياض و فلان 

مرحوم آقاي خوانساري از خودشان هم سوال كرده بودند؟: تلميذ

85 ذيل آيه17سوره الاسراء -1



67620مجلس / اسفار

 البته اين راجع به مرحوم آقا شيخ حسنعلي دانمميشان ناز خود: استاد

شايد منظور شما يك قضية ديگري است چون نظير اين قضيه هست كه ايشان 

آيند ميشوند وقتي كه بيرون ميديده بودند كه هر وقت كه به حرم مشرف 

اندازند روي سرشان آن قضيه مال آن است يكي از آقايان ديده بود ميعبايشان را 

 گفته بود كه آخر اين ،دوكنيد نگفته بميو اصرار كرده بود چرا شما اين كار را 

رو ديگر چيزي رفتن كه موقع چيه اينجا نه گرمايي است كه بخواهي چيز كني 

يك همچينين سرتان نيانداختيد چرا حالا برگشتن ايشان گفته بود كه در آنجا من 

واهم مواجه بشوم با مشاهدات خودم خميآيم بيرون نميكنم وقتي ميحالي پيدا 

گفت آخر گفت و نبيني ايشان هم ميو بعد گفته بوده خوب مرا به چه صورت 

 اين هم آدم خوبي بوده همين بنده خدا آدم خوبي !بينمميتو را به صورت الاغ 

!گفت خدايا خر را بيامرزميدر نجف تسبيح دست گرفته بود و گويد ميبود اين 

گويند قضية ما اين است كه ميكند ميگويد از اين سوال ميه فهميدند چمين

گرفت و خدايا اين خر را ببخشي خدايا اين خر را ميخلاصه ما خريم و تسبيح 

بابا خر خوب است ديگر باز هم گفت كه ما شما را به صورت خر ميچكار كن 

!!ب است خوك و گرگ و پلنگ ديگر نباشيم حالا خر باشيم باز خو

عزيز است ميچون بار برد هتميز است خر اگر چه بيمسكين 

 آزارمردم آدميان  زهبداربربار خران  وگاوان

د كه ايشان هم رؤيت نكن نسبت به علامه طباطبايي هم ذكر مي:تلميذ

.كردندمي

.؟گشتندمي حرم براز: استاد

.يا اينكه در نجف كه بودند در زمان جواني: تلميذ

 بالاتر از اين اما حتيمرحوم علامه كه صورت برزخي داشتند ب خ: استاد
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؟ اين جور بودند يا نهگشتندميبا اين تعبير كه از حرم بر

 در نجف يقيني است در سنين جوانيشان ،الان شك كردم احتمالا: تلميذ

.بوده

لي نياز به مراتب داشته باشد ما  نيست كه حالا خيايالبته اين مسئله: استاد

شنويم اينهاميشنيديم و مي از دوستان و رفقاي خودمان اين مطالب را  خيليدر

چيزي است كه طبيعي است يك وقتي يكي آمد پيش ما خيلي بنده خدا ترسيده 

تواني براي خودت نگه داري بندة ميبود و رنگش پريده بود و گفتم هان چيه ن

ديده بود به اي جايي فلاني روزنامهدر  را ديده بود عكسي عكس كسيخدا 

صورت يك درنّده است خيلي برايش عجيب بود چنان عجيب بود كه اصلا به 

هم ريخته بود نتوانسته بود بپذيرد تحمل كند خودش را نگه دارد گفتم باباجان 

!حالا از اين چيزها شايد زياد ببيني بايد كم كم عادت كني توي اين باغ وحش

.شود بايد عادت كنيمي پيدا همه چيز

يا شنود حالا به اشاره ميجا است كه وقتي آدم از بزرگان يك چيزهايي را اين

آيند صريحا يك مطلبي را بگويند مبناي بزرگان بر كتمان و ميكنايه آنها كه ن

 ولي !گويند طرف گرفت گرفتميبه كنايه يك چيزي را ،اخفاء است و اختفاء

شخص نيازي به وقت مگر اينكه يك مطلبي باشد كه گويد صريح نميهيچ 

نداشته باشد و صراحت داشته باشد بنده در اين مدتي كه با مرحوم برايش كتمان 

 اين مسئله در بيانديدم خيلي ايشان ميآقاي حداد بودم و مسائل ايشان را 

ديدم ايشان صراحت دارند جايي بود كه زمينة ميعجيب بود ولي در بعضي جاها 

 اصرار بر اين كه انسان عيب مردم را  ويدخود ما تأكبه تصريح بوده ولي حتي 

نبايد بگويد و خداوند ستار العيوب است و چه اينها خيلي واقعا اگر ما اينها را 

.ست معلوم نيست اوضاعمان چيهمديديم خسر الدنيا و الاخره بوديم حالا مين
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اي نقل كردم ولي بعد از طرف من قطعي بوده يك دفعه من يك قضيهقضيه آن

 كه  اين بوداي كه عرض كردمضيه ظاهرا با يك اضافاتي نقل شده بود قضيهاين ق

خيلي نبود آمديم به سمت تهران هواي تهران خوب مييك دفعه از مشهد 

غبارآلود و اينها بود هيچي پيدا نبود اصلا زمين به هيچ وجهي پيدا نبود و گرد و 

بود بعد در اين موقع من خاك و غبار و اينها كه اصلا امكان ديدن به هيچ وجه ن

مرحوم آقا به من و گشتم و بهشت زهرا و فلان ميبهشت زهرا دنبال همين 

توصيه كرده بودند به ما هميشه اين را داشته باش هر وقت از كنار بيمارستان  

گذري يك حمد بخوان و هر وقت از كنار قبرستان يك حمد وسوره من ديگر مي

 و فلان رويماين طرف و آنطرف ميخوانيم ميگذريممياز همان زمان هر وقت 

خوانيم ميشويم يك حمد مييك حمد و سوره يا از كنار هر بيمارستاني كه رد 

شديم معمولا وقتي مي داشتيم نزديك بعد كه!گفت اين را هميشه داشته باشمي

م من يك حمد و سوره رسيمآيم و همان نزديك بهشت زهرا كه ميكه 

پيداست و  معيار من هم همين گنبد و مقام آقاي خميني است در آنجا ،نمخوامي

اين شاخص ها و فلان  كنارش گلدسته،خود بهشت زهرا هيچ علامتي ندارد

گشتيم كه بالاخره اين كجاست نزديك شده بود مي دنبال اين همين طورست،ما

كردم يك جايي به ميكه  نگاه بود همين هيچي هم پيدا ن،ديگر چيزي نمانده بود

 و اينجا مؤمنين،كندميب بالاخره حال و هوا فرق  آنجا باشد خكه بايدنظرم آمد 

 ما حمد و سوره را !كندميكند حال و هوا تفاوت ميقرفدنتسهارواح دفن

خوانديم گفتم حالا اين طور حدس زديم به دلمان افتاده بخوانيم بعدكه از جلوي 

اي كه من گفتم اين بوده حالا مسئله. و برطرف شد يكدفعه ديدم همانجا بودهجل

.ظاهرا يك جورهاي ديگر از قول ما نقل شده

شود مي اين نيست كه شما خيال بكنيد كه فردا كه ،ظهور امام زمان عليه السلام
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آيد مثل ميد يك حكومتي روميآيد يك حكومتي ميرود يك دولتي ميدولتي 

شود در دنيا و اينها نه باطن مردم ديگر ميشود كودتاهايي كه ميانقلاباتي كه 

 باطن اين طور ! الان اين جوري نيست هنوز كار داريم،طلبد فقط حضرت رامي

رسد كه ديگر هيچ مي باطن به اينجا ! كاري ندارد!؟نباشد حضرت براي چه بيايد

اه است همه را ديديم همه آمدند در اين صدها سال راهي نيست فقط يك ر

!م آمدند امرا آمدند سلاطين آمدندحكا

؟غري و كبري چيستظهور ص: تلميذ

 كبري و ! نداريم يك همچنين چيزهايي!اينها من درآوري است: استاد

گويند و بعد هم ميصغري و اكبر و اصغر اينها چيزهايي است كه خودشان هم 

 البته مقدمة براي !گويند حالا صغري دير شد كبري چي شدميكشد ميطولكه 

خوهد مياين مسئله هم اسمشان را گذاشتند صغري بالاخره هر چيزي مقدمه 

آيد ديگر به عدل ميخواهد پذيرش آن حضرت آن وقتي كه حضرت ميمقدمه 

 اين خانه گويد ازميآيد در خانة بنده مي يعني ؟آيد به عدل آمدن يعني چهمي

 بنده حاضر !خورد يك خانه ديگرمي اين خانه به درد تو ن!بلند شو برو بيرون

گويد آقا من اين قدر زحمت كشيدم مي يا نه !هستم يا نه بايد اين پذيرش باشد

گوييد بلند شو برو يك مي شما همين طوري  چيه اين حرفها،براي خانه خودم

!جاي ديگر

/Ÿξsùy7În: تلميذ u‘ uρŸωšχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ4®Lymx8θßϑ Åj3ysãƒ١

استش انه اين حداقل: استاد

ويسلمّوا بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت فيما شجر: تلميذ
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.ايمان خيلي پايين استتسليماً

 خودمان است يعني اين به اندازهخوب ما كه ايمان شما را نداريم ما: استاد

!رابر فقط يك واقع تسليم در ب!تسليم در برابر همه چيز ديگر مسئله اين است

گويد لايجدوا في انفسهم حرجاً نزد اين حرفي آيه عجيب است مي: تلميذ

.نماند

.پذيردميب بله پذيرش باز اشكال ندارد آدم با غر و غر هم خ: استاد

.. ...:تلميذ

ديدم مي االله من اين مطلب را در مواردي دربارة مرحوم آقا رزقنا: استاد

؟د حرجي نبين:تلميذ

آمد اين نكته خيلي بله در ارتباط با استادشان مسائلي كه پيش مي: استاد

.مشهود بود 


